
ــد. اول  ــم آم ــه ذهن ــه ب ــه نکت ــا دو،س ــودم. آنج ــده ب ــت ش ــر ثب تصاوی
ــا  ــد اینج ــم بیای ــوت کن ــر دع ــوان تدوینگ ــه عن ــی را ب ــه کس ــه چ اینک
مســتقر شــود و خروجــی کار را بزنــد. آن زمــان بهتریــن شــخصی کــه 
از انگیزه هایــش بــرای ســاخت کار دربــاره فاطمیــون مطلــع بــودم 
ــر  ــک دفت ــود. او ی ــی« ب ــن عقیل ــول کند»محس ــتم قب ــت داش و دوس
گرفتــه بــود و نســبت بــه آن زمــان سیســتم تدویــن بســیار خوبــی 
ــا در  ــد اینج ــاه بیای ــل 6 م ــتم حداق ــود. از او خواس ــرده ب ــه ک ــم تهی ه
ــن  ــر ای ــم دیگ ــه مه ــود. نکت ــتقر ش ــون مس ــانه فاطمی ــروه رس ــر گ دفت
ــی  ــت خیل ــاختیم و فرص ــد می س ــر بای ــت کم 6 – 5 اث ــا دس ــه م ــود ک ب
زیــادی هــم نداشــتیم؛ بنابرایــن بایــد کار را گروهــی پیــش می بردیــم. 
ایــن شــد کــه بهتــر بــود هــر اثــر را بــه یــک کارگــردان خوشــفکر و جــوان 

می ســپردیم. 
ــه  نکتــه دوم کــه خیلــی خاطــره شــد؛ ایــن بــود کــه 20 روز مانــده ب
ســالگرد شــهادت ابوحامــد و فاتــح، بچه هــا گفتنــد چــه می کنیــد 
ــان  ــن زم ــور در ای ــم چط ــم! گفت ــتندها را می خواهی ــا مس ــرادران؟! م ب
کــم کار دو شــهید را تحویــل بدهیــم؟! گفتنــد چــون مــا دیدیــم زمــان 
کــم اســت، کار ابوحامــد را دادیــم کــس دیگــری بســازد، شــما کار فاتــح 
ــع  ــت آن را جم ــور هس ــر ط ــد و ه ــام دهی ــی( را انج ــا بخش ــهید رض )ش

کنیــد.

این کار چطور پیش رفت آقای خالقی؟  
مــا خیلــی ســریع ورود کردیــم و خــب ظرفیــت خوبــی هــم داشــتیم. 
یکــی از بچه هــای گــروه رســانه فاطمیــون؛ آقــای نــواب از دوســتان 
دوره طلبگــی شــهید بخشــی بــود و شــناخت خیلــی خوبــی از ایشــان 
داشــت. از او خواســتیم اگــر شــرایطش را دارد، جلــو دوربیــن بیایــد و 
او نیــز قبــول کــرد. بــا همــت تدوینگــر و اطلاعــات نســبتاً خــوب قبلــی 
کــه همــراه بــا مصاحبه هــای آقــای نــواب شــد، توانســتیم پنــج روز 
ــد  ــه روز بع ــم و س ــی کار را بگیری ــهادت، خروج ــالگرد ش ــه س ــده ب مان

هــم تأییــد نهایــی را گرفتیــم. 
همزمــان کار شــهید توســلی را مستندســاز دیگــری ســاخت و آن 
هــم رســید و هــر دو مــورد از نظــر کیفیــت، تأییــد شــد. نکتــه مهــم 
در تأییــد مســتند ابوحامــد نســبت بــه دو،ســه کار ناموفــق قبلــی، 
اســتفاده از تصاویــر ثبــت شــده در »تــل قریــن« و آخریــن لحظــات 
علیرضــا توســلی قبــل از شــهادت بــود. ایــن تصاویــر از آن جهــت مهــم 
بــود کــه هــم بــار احساســی و جذابیــت خــودش را داشــت و هــم اینکــه 
دیگــر شــهدا ماننــد »حــاج حســین بادپــا« در آن بودنــد کــه در کارهــای 
اســتفاده  آن هــا  از  صابــری«  »مهــدی  شــهید  مســتند  مثــل  بعــدی 

ــم.  کردی
رزمنــدگان  و  شــهدا  خانواده هــای  از  جمعــی  شــنیدیم  هــم  بعــد 
لشــکر فاطمیــون در مشــهد درســت روز ســالگرد شــهادت ابوحامــد و 
ــی  ــن خیل ــرای م ــات ب ــتند. آن لحظ ــار نشس ــن آث ــای ای ــه تماش ــح ب فات
عجیــب بــود، احســاس می کــردم مهاجــران افغانســتانی کــه پیــش 
زجر کشــیده،  جامعــه  یــک  اغلــب  فاطمیــون،  شــدن  شــناخته  از 
ــا و  ــر میهمان نوازی ه ــن خاط ــه ای ــد و ب ــار بودن ــت فش ــده و تح رنج دی
اخوت هــای مردمــی کمتــر بــه آن هــا مــزه کــرده بــود، آن روز مســتندی 

ــد.  ــان راوی آن بودن ــط خودش ــه فق ــد ک دیدن
در ایــن آثــار، عــلاوه بــر پــدر و مــادر و خانــواده نزدیــک شــهید، 
اهــل محلــه و دوســتان نزدیــک کــه همگــی افغانســتانی بودنــد، جلــو 
ــا  ــی ب ــی مردم ــحالی و دلگرم ــب خوش ــن موج ــد و ای ــا بودن ــن م دوربی
ــا  ــازه آن ه ــد. ت ــی کردن ــا قدردان ــی از م ــد. آن روز خیل ــوالات ش ــن اح ای
در حالــی در راه اســلام خــون داده بودنــد کــه تصویــری از فرزندشــان 
منتشــر نمی شــد، در تحویــل پیکــر فرزندشــان مشــکل داشــتند، در 
تشــییع جنــازه خیلــی محــدود شــده بودنــد و خلاصــه خیلــی شــرایط 
خاصــی از ســر گذرانــده بودنــد و همــه ایــن ســختی ها، بــا تشــکر گــرم 
از مــا بــه نوعــی کمرنــگ شــده بــود و مــا هــم حســابی روحیــه و انگیــزه 

ــم.  گرفتی

را    بخشــی  رضــا  پرتــره  مســتند  اثــر  کــه  کســی  عنــوان  بــه 
معرفــی  کنیــد؟ را  او  می توانیــد  چگونــه  ســاختید، 

شــخصیتی کــه مــن در پــی شــناخت او بــودم و تــلاش کــردم درســت 
»رضــا  اســت.  منحصربه فــرد  شــخصیت  یــک  درواقــع  بشناســم، 
بخشــی« یــک نابغــه تمــام عیــار و جوانــی بی نظیــر اســت. بــه نظــر 
ــش  ــتیم، برای ــتعمارگر داش ــورهای اس ــر را در کش ــن کاراکت ــر ای ــن اگ م
تــا حــالا چنــد فیلــم ســینمایی ســاخته بودنــد و به عنــوان یــک جــوان 
ــا از  ــفانه م ــد. متأس ــرح می ش ــان مط ــرای مردمش ــطوره ب ــرو و اس پیش
ایــن عرضه هــا در رســانه نداریــم! ایــن شــخصیت کســی اســت کــه 
ــد! او تیــپ و  ــه او نــگاه کنیــد، هیــچ نقطــه ضعفــی نمی بینی وقتــی ب
قیافــه خوبــی داشــت، دارای فیزیــک مناســب و ورزشــکار حرفــه ای 
بــود، طلبــه نخبــه در حــوزه و دانشــجوی نخبــه در دانشــگاه شــده بــود! 
او بــه لحــاظ اخــلاق،  بســیار مــردم دار و صبــور بــود و در میــدان رزم 

هــم خیلــی دســت نیافتنی. 
شهیدبخشــی در طراحــی عملیــات، در فرماندهــی و مدیریــت، در 
رزم میدانــی، در همــه چیــز بســیار مؤثــر و کارآمــد بــود. او بســیار شــبیه 

چیــزی بــود کــه دربــاره برخــی فرماندهــان دفــاع مقــدس شــنیده 
بودیــم و بــه نوعــی رضــا بخشــی، بازنمایــی از آن هــا بــود. خاطراتــی 
ــاد همــت و باکــری و زین الدیــن و امثــال  ــاره او می شــنیدیم، ی کــه درب
ایــن نام هــای نامــی را بــرای مــا تداعــی می کــرد. هــر آنچــه لازم بــود یــک 
فرمانــده نظامــی محبــوب داشــته باشــد، او داشــت. تــک تــک اعضــای 
ــهید  ــتند ش ــه مس ــم ک ــده ه ــد. بن ــت دارن ــیار دوس ــون او را بس فاطمی
دیالمــه را ســاختم و دربــاره دوران دفــاع مقــدس تحقیقــات زیــادی 
ــوان  ــطوره های ج ــبیه اس ــدر ش ــردم او چق ــس می ک ــل ح ــتم، کام داش

جبهــه و جنــگ ماســت. 

فاطمیــون    شــهدای  و  فرماندهــان  دیگــر  دربــاره  کــه  آثــاری 
را هــم مــرور بفرماییــد. ســاخته شــد 

مســتند شــهید فدایــی را علی محمــد خانیکــی و مجتبــی احســانی 
همســر  آن  راوی  و  اســت  راه«  بــه  »چشــم  آن  نــام  کــه  ســاختند 
شــهید اســت. مســتند شــهید ســید علــی حســینی عالمــی بــا نــام 
ــه راوی آن  ــاخت ک ــنی س ــا باغش ــای علیرض ــر« را آق ــق، پس ــدر، عش »پ
ــم  ــماعیلی را ه ــا اس ــهید رض ــتند ش ــت. مس ــهید اس ــر ش ــجاد؛ پس س

»رضا بخشی« یک نابغه 
تمام عیار و جوانی بی نظیر 

است. به نظر من اگر این 
کاراکتر را در کشورهای 

استعمارگر داشتیم، برایش 
تا حالا چند فیلم سینمایی 

ساخته بودند و به عنوان 
یک جوان پیشرو و اسطوره 

ح  برای مردمشان مطر
می شد. متأسفانه ما از این 
عرضه ها در رسانه نداریم! 

این شخصیت کسی 
است که وقتی به او نگاه 
کنید، هیچ نقطه ضعفی 

نمی بینید!
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